انترناسیونال ۲۰۱

از میان نامه ها و سئوالات

در هر شماره انترناسیونال، به یکی از مفاهیم کلیدی کمونیسم کارگری بپردازید

به محسن عزيز 
با سلامهاي گرم 

همانطور كه در نامه قبلي هم گفته بودم، انترناسيونال خيلي جالب و جذاب شده است. نشانه هاي آن هم اينست كه در همين دو سه هفته گذشته ۳۰ درصد افزايش در خواست  نشريه فقط از خود من شده است. دليل آن روشن است. نشريه در چنين اوضاع و احوالي و با توجه به فضاي سياسي جامعه و نياز به ايجاد يك آلترناتيو و رهبري (منظور در قالب مطبوعاتي) بايد مخاطبين هر چه بيشتري را پوشش دهد و خواننده زيادي داشته باشد. بنوبه خود تلاش خواهم كرد كه بيشتر از گذشته برايتان بنويسم. 
در همينجا موضوع ديگري را نيز ميخواهم برايتان بازگو كنم و آن اينست كه يكي دو  ماه پيش يكي  از دوستان كه نشريات حزب را مرتب ميخواند، از دوستداران حزب است و در جامعه حزب را تبليغ ميكند، به من عنوان كرد كه شما بايد ديدگاههاي حزب را به زبان ساده بنويسيد (بزبان ساده و بصورت نوشته و حداكثر  در سي چهل صفحه تنظيم شود)  تا ما تازه كارها، بر اساس آن سريع بتوانيم ديدگاه حزب را كه واقعا عالي و جوابگوي نيازهاي  اين جامعه است بگوش همه برسانيم و خلاصه با حداقل زحمت  مردم را، دوستان و آشنايان را با حزب آشنا كنيم و نيروي هر چه بيشتري را به حزب جذب كنيم. واقعيتش اينست كه من در حال حاضر با سيزده ساعت كار روزانه، شبها فقط جسدم به خانه ميافتد و متاسفانه، عليرغم ميل باطني ام قادر به اين كار نشده ام. بنابراين به اعتقاد من اگر انترناسيونال (و البته ممكن است كارگر كمونيست بهتر باشد) در هرشماره از  نشريه، يكي از مفاهيم كليدي كمونيسم كارگري  و يا در قالب نقد كمونيستي جامعه، يكي از ابعاد جامعه سرمايه داري ايران را هر چه عيني تر و ملموستر بزبان ساده توضيح دهد، به اين نيازي كه دوستمان اشاره كرد كمك خواهد كرد. 

بهر حال پيشنهاد  و ايده اي است كه  در رابطه با گسترش حزب  ميتواند كارساز باشد. در همين رابطه تلاش خواهم كرد كه براي همين صفحات نشريه بنويسم. 

دستت را بگرمي ميفشارم  و آروزي موفقيت شما و حزب را دارم. 
امید رهایی 

امید عزیز، سلام و خسته نباشید
مایه دلگرمی فراوان است که به جوانب مختلف نشریه توجه میکنید و صمیمانه برای بهبودش تلاش میکنید. و همچنین مایه خوشحالی است که تعداد بیشتری برای خواندن انترناسیونال علاقه نشان میدهند. 

به این دوستمان سلام گرم دارم و مطمئنا برای تحقق این پیشنهاد خوبش تلاش خواهم کرد شکل مناسبی را پیدا کنم. اما همینجا و نقدا لازم است بگویم که طرح سئوالات پایه ای در باره مواضع و دیدگاههای حزب بهترین شروع برای تحقق این پیشنهاد است. دیدگاههای حزب به زبان ساده و مفصل در برنامه حزب و مقالات متعدد همین الان موجود است و در نشریه انترناسیونال و سایت حزب قابل دسترسی. اما هنوز جوانب زیادی از این دیدگاهها باید باز شوند و در جزئیات مورد بحث قرار گیرند و توضیح داده شوند. کدام جوانب؟ اینجاست که طرح سئوال به طور جدی به کمکمان می آید. طرح سئوال کمک میکند که معلوم شود کدام مسائل و کدام جنبه از دیدگاههای حزب مورد ابهام، مورد توجه و علاقه است. طرح سئوال کمک میکند که بجای فقط بحثهای عمومی، روی مسائل مشخصی تمرکز کنیم و هر بار در باره یکی از این مسائل به طور مفصل صحبت کنیم. مخصوصا باید توجه کنیم که معمولا سئوالات و مسائلی که مطرح میشوند سئوالات و مسائل طیف وسیعی هستند. سئوال را ممکن است یک نفر طرح کند اما جواب دیگر در حیطه آن یک نفر نمی ماند. آن دوست پیشنهاد دهنده مان و همه کسانی که علاقمند دریافت نشریه شده اند حتما سئوالاتشان را به انترناسیونال بفرستند. در صفحات انترناسیونال به طور قطع به آن سئوالات جواب داده خواهد شد. 
اما یک نکته در باره ۱۳ ساعت کار تو. سران جامعه سرمایه داری، حتی اگر هیچ جنایتی هم مرتکب نمیشدند فقط به خاطر همین یک قلم تعرضشان به حقوق انسانی، یعنی حق استراحت، حق خواندن، فکر کردن، نقد کردن، حق شکوفایی معنوی و فکری و هنری انسان محکوم هستند. و البته نظام سرمایه داری به خاطر همین یک قلم جنایت علیه بشریت باید از صحنه جهان نابود شود. 

با بهترین آرزوها 

یعنی با آرزی کار کمتر، آنهم کاری که انسان در آن از خودش، از خلاقیتهایش، از آرزوهایش بیگانه نمیشود! 

محسن ابراهیمی 

__
این مرگ بر شاه دیگری است!

با  سلام! 

به نظر من داستان بنزين تازه شروع شده است. حزب بايد در مقابل اين مسئله كاملاحساس باشد. بهتر است تلويزيون روي مسئله فوكوس كامل بكند. روزهاي آتي بالاخره اين سهميه تعيين شده تمام مي شود ولذا تازه دعوا شروع خواهد شد. ظاهرا دارندگان اتومبيل تا بيست يا سي روز آتي هنوز بنزين دارند. دعوا روزهايي بالا خواهد گرفت كه اين سهميه تمام بشود.

چند روز پيش چيز جالبي ديدم. مرد ميان سالي را ديدم، با تمسخر و مشت گره كرده راه ميرفت  وفرياد ميزد "مرگ بر شاه". توجه مردم كاملا به او جلب شده بود. يكي ميگفت زده به سيم آخر! طنين اين مرگ بر شاه با تمام مرگ بر شاه هايي كه خودم گفته يا شنيده بودم فرق ميكرد. شاه كه مرده است، اين مرگ بر شاه ديگري بود كه فرياد زده ميشد.
مهرداد رهنما

___
رفيق بزرگ و گرامي شهلا جان٬ سلام!

با سپاس و خسته نباشي از تلاش و پيگيري بيکران شما دوست خوب در حزب٬ خوشحالم که ميتوانم پس از مدتها با شما تماس بگيريم. اميدوارم بتوانم در صورت کسب خبري خوب بويژه در مورد  جنبش کارگري شما را در جريان بگذاريم. 

به اميد پيروزي و موفقيت حزب و کمونيسم کارگري 

پيروز باشيد. 

رزا راستين
رزا عزيز سلام

تشکر ميکنم ازنامه صميمانه تان. خوشحالم که تماس گرفتيد. منتظر نامه ها و اخبار و گزارشاتتان هستم. اوضاع حساسي است و در چنين شرايطي داشتن يک ارتباط تنگاتنگ با حزب حياتي است. کسب خبر و مطلع شدن از جزييات دقيق اعتراضات به ما کمک ميکند تا بتوانيم بموقع عکس العمل نشان دهيم . اين کار در واقع بخش مهمي از حضور حزب در اعتراضات جاري در سطح جامعه است. اين کار کمک ميکند که ما بتوانيم صداي اعتراض جامعه باشيم  و اين اعتراضات را بيش از بيش به هم گره بزنيم و به يک همبستگي وسيع کارگري و بخش هاي مختلف شکل دهيم. بنابراين حتما ما را از اخبار کارگري مطلع کنيد. 

___
_
اگر كسي بخواهد حجاب داشته باشد شما جلوگيري ميكنيد؟
دوست عزيز شهلا دانشفر

چرا ديگر نشريه بي حجاب را چاپ نميکنيد. به نظر ما نشريه خوبي بود. به دوستمان سهيلا شريفي بگوييد که الان ما احتياج به يک نشريه ويژه بر روي مسائل و مباحث در زمينه مبارزات زنان در دفاع از حقوق خود داريم. حال تحت هر نامي که باشد. ما در جمعي خانوادگي نشسته بوديم که بحث بر سر حجاب و فشارهاي رژيم بر روي زنان بالا گرفت. بحث به مساله حجاب کشيده شد. بحث رسيد به اينجا که يکي از جمع طرح کرد که آزادي پوشش درست٬ اما اگر كسي بخواهد حجاب داشته باشد شما جلوگيري ميكنيد؟ من طبعا پاسخ خودم را به اين سئوال دادم. اما فکر کردم سئوالم را براي شما بفرستم. لطفا اين بحث را به سهيلاي عزيز منتقل کنيد. بلکه با قلم شيواي خود در اين مورد چند نکته اي بنويسد.
ممنونم.

فواد و لاله
دوستان عزيز لاله و فواد
شهلا دانشفر نامه شما را به دست من رساند. با تشکر از ايشان و با تشکر از شما بخاطر لطفي که به من داريد سعي مي کنم خيلي خلاصه به سوالات شما جواب بدهم. در مورد نشريه من کاملا با شما موافق هستم. ما احتياج به يک نشريه ويژه در مورد مسائل زنان داريم و حتما در برنامه مان هست چنين نشريه اي را بزودي منتشر کنيم. در اين رابطه احتياج فراوان به کمکهاي عزيزاني مثل شما داريم. برايمان گزارش و مطلب و مصاحبه و پيشنهاد بفرستيد و نشريه را نشريه خودتان بدانيد. مثلا همين بحثي که در مورد آن نوشته ايد را مي شود بعنوان يک گزارش کوتاه نوشت و فرستاد. وقتي نشريه را راه انداختيم حتما باهاتون تماس خواهيم گرفت. 

و اما در مورد حجاب و اينکه آيا بايد اجازه داد کسي حجاب بپوشد يا نه؟ اين بحث  و مخصوصا بحث در مورد اینکه آیا حجاب یک اختیار است و آیا کسی آنرا داوطلبانه می پوشد یا نه را باید در فرصتي  دیگر و مفصلا بررسی کرد. من حتما سعی می کنم در فرصتی در این مورد مفصلا بنویسم. اینجا در جواب سوال شما فقط لازم است اشاره کنم که طبیعتا تا آنجائی که به زندگی شخصی افراد بالغ و تصمیمات آنها برای چگونگی پیشبرد زندگیشان بر می گردد، کسی حق دخالت ندارد. یعنی اگر خانمی بخواهد در محیط زندگی خودش، در مهمانی با دوستان و خانواده اش  ویا در خیابان و پارک روسری سر کند، کسی مانع او نخواهد شد. اما اگر همین خانم بخواهد بعنوان معلم و یا کارمند دولت و یا بعنوان نماینده یکی از ادارات دولتی ظاهر شود، نباید حق داشته باشد با حجاب ظاهر شود. محل کار و مدرسه و اماکن کاری باید از هرگونه ایدئولوژی و دخالت مذهب و خرافات و ایده های تفرقه افکنانه جدا باشد. و خوب میدانیم که حجاب امروز یک ابزار سیاسی یک جنبش ارتجاعی به نام جنبش اسلام سیاسی است. زنی که با حجاب در این اماکن ظاهر می شود، دارد برای یک مذهب و یا یک ایدئولوژی مشخص و اینجا یک جنبش سیاسی ارتجاعی تبلیغات می کند و همانطور که به طرفداران هیتلر اجازه داده نمی شود آرم نازیها را روی لباسشان بزنند و سر کار بیایند نباید به کسی هم اجازه داده شود که با روسری و یا عمامه و یا صلیب و غیره سر کار بیاید و با مردم سر و کار داشته باشد.  برای از بین بردن هر نوع جدائی و تبعیض و پیشداوری باید محیطهای کار را تا می توان خنثی و بی طرف کرد. تا جائی که به حجاب کودکان بر می گردد مطلقا باید همه جا ممنوع شود. تا سن ۱۶ سالگی کسی نباید اجازه داشته باشد روسری و کلاه یهودی و یا عمامه و صلیب بپوشد. و در مورد نقاب و برقع هم من معتقدم باید در همه اماکن عمومی و برای همه ممنوع شود. 

_

منصور حکمت را به جهانیان بشناسانیم   
کسانی که در تغییر وتحولات اجتماعی فکری نو را ابداع کنند و راهکاری جدید پیش روی جامعه بگذارند در تاریخ ماندگار میشوند. در زمانی که دنیای بورژوازی ودنیای سوسیالیستی به بن بست رسیده بود ودنیای ایدوئولوژیها حرفی برای گفتن نداشتند و رکود و خمودگی فکری تمامی اقشار جامعه را گرفته بود انسانی پا به عرصه جامعه گذاشت که فکری نو وبدیع را به جامعه تزریق کرد وموفق شد به تمامی تفکراتی که به نوعی انسان را در خدمت سرمایه گرفته بودند خط بطلان بکشد. با فکری نو. بهتر از تمامی افکار. دنیای بهتری را نوید داد. دنیای بهتری که فقط انسان معیار رشد جامعه است. واین انسان و انسانیت است که حکم می راند واین انسان کسی نبود جز منصور حکمت. منصور حکمت شرایط ذهنی وعینی تاریخ مبارزات مردم را تجزیه وتحلیل کرد. به نقاط ضعف وقوت جنبش مردم پی برد. ما هیچ کس را مقدس نمی دانیم اما به نابغه اعتقاد د اریم. حکمت نابغه ای بود که هر کس هم که مارکسیست نباشد وفقط بخواهد زندگی عادی داشته باشد، اگر تفکرات حکمت را در زندگی شخصی به کار برد بهتر میتواند زندگی کند و موفق باشد. حکمت در طول عمر کوتاهش راه درازی را پیمود. وراهی درازتر را پیش روی تمام کسانی گذاشت که سرنوشت انسان برای آنان مهم است.
رها سعادت 

توضیح سردبیر

رها سعادت نکات مهم، با ارزش و قابل تعمقی را در این یادداشت مطرح کرده است. اما یک نکته را باید تدقیق کرد. دنیای سرمایه داری به بن بست رسیده است. این کاملا درست است.  اما دنیای سوسیالیستی به بن بست نرسیده است. شوروی و اقمارش به هیچ معنایی دنیای سوسیالیستی را نمایندگی نمیکردند. بلوک شرق روی شکست انقلاب اکتبر بنا شده بود. انقلابی که قصد داشت دنیای سوسیالیستی برقرار کند اما با تعرض سرمایه داری جهانی به شکست کشانده شد. آنچه در شوروی به بن بست رسید نسخه دولتی همان سیستمی بود که در غرب حاکم است و به بن بست رسیده است. در این مورد به بحثهای مفصل بولتن "مارکسیسم و مسائل شوروی" مراجعه کنید که منصور حکمت در آن در مورد بیربطی شوروی به دنیای سوسیالیستی مفصل صحبت کرده است. 

اتفاقا، منصور حکمت دقیقا به خاطر نقد عمیقش از نظام سرمایه داری، و البته همه نسخه های این نظام از جمله نسخه دولتیش که در شوروی حاکم بود توانست همچنانکه رها سعادت میگوید "به تمامی تفکراتی که به نوعی انسان را در خدمت سرمایه گرفته بودند خط بطلان بکشد". 

به این معنا، رها سعادت کاملا برحق  است وقتی میگوید "ایدئولوژیها حرفی برای گفتن نداشتند"، اما ممکن است برخلاف نیت نویسنده، از این نامه این استنباط شود که گویا سوسیالیسم هم یک ایدئولوژی است و حرفی برای گفتن ندارد. در این صورت باید گفت که نه خیر سوسیالیسم به هیچ معنایی یک ایدئولوژی نیست. نه تنها سوسیالسیم و کمونیسم و همچنین مارکسیسم، به عبارت درستتر نقد مارکسی جامعه سرمایه داری ایدئولوژی نیستند بلکه اینها در نقد عملی و نظری نظام سرمایه داری و ایدئولوژی همین نظام معنای واقعی خودشان را پیدا کرده اند. ایدئولوژی، آگاهی کاذب، آگاهی وارونه از نظام موجود است. انعکاس وارونه یک نظام وارونه در ذهن انسان است. ایدئولوژی به این معنا جزوی جدا نشدنی از همان نظام وارونه است. سوسیالیسم و کمونیسم و مارکسیسم نقد عملی و نظری همین نظام وارونه و ایدئولوژیش یعنی آگاهی وارونه و کاذبش هستند. جامعه رها از نظام وارونه سرمایه داری از این نظام و ایدئولوژیش هم رها خواهد شد. رهایی از ایدئولوژی، بخشی از کل رهایی انسان است.
امیدوارم در فرصتی مناسب بتوانیم به این بحث مفصلتر بپردازیم. *
